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در ســاختار های متمرکــز ســازمانی غالبــا مجاری و 
شیوه های ثابت مشــخصی در جهت تأثیرگذاری و ارتباط 
مؤثر ذی نفعان ســازمان (متشــکل از اعضا، مخاطبان و 
مشتریان ســازمان) در نظر گرفته نمی شود؛ چراکه چنین 
ســاختاری مبتنی بر شکل کلاســیک هرم قدرت و تمرکز 
هرچه بیشــتر در رأس سلسله مراتب ســازمانی طراحی 
و اداره می شــود. در چنیــن ســاختاری مراجــع اصلی 
تصمیم گیــری، بالاترین رده های سلســله مراتب اداری و 
برخی از گروه های فشــار و ارگان های خارج از ســازمان 
هســتند که بر اساس شــاخصه های مدنظر خویش، به 
هدف گــذاری، برنامه ریــزی و مدیریت اجــرای برنامه ها 
می پردازنــد. این ســاختار بــا توجه به شــدت و ضعف 
تمرکز ســازمانی، ممکن اســت نیازها و نظرات و علائق 
عوامل محیطی ســازمان را در تصمیمات خویش لحاظ 
کند؛ بااین حال عوامل یادشــده در معنای واقعی کلمه، 
ذی نفعان ســازمان را تشکیل نمی دهند و صرفا بر مبنای 
میــزان قدرت و نفوذ و نزدیکی به مراکز قدرت سیاســی، 
امکان و توان تأثیرگذاری بر عملکرد ســازمان را می یابند. 
در چنین شرایطی فشارهای محیطی ذی نفعان از طریق 

رســانه ها و فعالیت های تشــکیلاتی می تواند منشــأ اثر 
شــود تا به ســهمی معقول در فرایند تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری دست یازند. 
در بین غالب کارشناســان آموزش وپرورش این تفاهم 
وجود دارد که نظام آموزشی کشورمان حداقل در بخش 
ستادی به شدت متمرکز است. این ساختار متمرکز و هسته 
سخت آن، عمدتا مانع از دخالت ذی نفعان حقیقی نظام 
آموزشــی در ســازوکارهای اصلی آن می شــود. هرچند 
کماکان سایر عوامل محیطی از روش های مختلف سعی 
در اثرگــذاری بــر عملکرد نظام آموزشــی را دارند. برای 
مشخص شدن شــرایط می توان عوامل محیطی را که در 
تلاش برای تحت تأثیر قراردادن عملکرد نظام آموزشــی 
هســتند به صورت کلی معرفی کرد. ارگان های خارج از 
دولت از جمله مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و برخی 
دیگر از ارگان ها را می توان ذیل عنوان ارگان های خارج از 
نظام آموزشی نام برد. علاوه برآن کارکنان نظام آموزشی 
در جایگاه حقیقی خویش، برای پیگیری مطالباتشــان در 
تلاش برای تأثیرگذاری بر عملکرد نظام آموزشی هستند. 
دانش آمــوزان و والدیــن آنهــا تحت عنــوان مخاطبان 
یا مشــتریان نظام آموزشــی و در نهایــت متخصصان و 
کارشناســان آموزش وپــرورش و در نهایــت گروه هــای 
سیاســی عمده ترین گروه های مرتبط با نظام آموزشــی 
هســتند که تحت عنوان عوامل محیطی می توان به آنها 
اشــاره کرد. علاوه بر این موارد، نقش گروه های فشار که 

بنابر مشــی (سیاسی-اعتقادی-اقتصادی) خویش قصد 
تأثیرگذاری بر نظام آموزشی را دارند، نباید فراموش شود. 
در این میان تشکل های فرهنگیان؛ چه در حوزه صنفی 
و چه در حوزه سیاسی یا تخصصی (آموزشی) را می توان 
از جملــه عواملی دانســت که تلاش آنها بــرای نفوذ و 
تأثیرگــذاری بر عملکــرد بخش هایی از نظام آموزشــی، 
مشروع و قانونی است. این تشکل ها مجرایی برای انتقال 
آرا و نظرات بدنه فرهنگیان به بخش ستادی را مهیا کرده 

و نقشی تسهیل گرایانه در این فرایند ایفا می کنند. 
عده ای معتقدند که تشکل های فرهنگیان از پشتوانه 
قابل توجهی در بین فرهنگیان برخوردار نبوده و نمایندگی 
این بخش از ذی نفعان نظام آموزشــی را برعهده ندارند؛ 
ازاین رو نمی توانند حامل نقطه نظرات اکثریت فرهنگیان 
باشــند. از نظــر من ایــن انتقادها بــه همان انــدازه که 
می توانــد متوجه تشــکل های فرهنگیان باشــند، نقدی 
جدی بر جامعه فرهنگیان نیز هست؛ جامعه پرتعدادی 
کــه اکثریت آنها به هیچ یک از تشــکل ها رغبتی نشــان 
نمی دهند. تاکنون بیش از ۱۴۰ تشکل از سوی فرهنگیان 
در سطح کشور به ثبت رسیده است و عمده این تشکل ها 
در همــان مرحلــه عضوگیــری و گســترش فعالیت ها 
بازمانده اند. فقدان روحیه کار تیمی و تشــکیلاتی در هر 
ســه حوزه صنفی، تخصصی و سیاسی را می توان عمده 
دلیــل مهجورماندن تشــکل ها در میان قشــر فرهیخته 
فرهنگیان دانست. در نتیجه اگر اقبال عمومی نسبت به 

این تشکل ها یا هر شکل دیگری از فعالیت های تشکیلاتی 
وجود ندارد، نباید تمامی مشــکلات را به پای تشــکل ها 
نوشــت! چراکه در نهایت این اعضای تشــکل ها هستند 
که به آن سمت وســو می بخشــند و با فرض حضور عده 
بیشتری از فرهنگیان در این تشکل ها، امکان تغییر روش 
و منش فعلی تشکل ها طبق خواست و میل اعضای آن 
مهیا خواهد شد، اما کناره گرفتن از فعالیت های تشکیلاتی 
و درعین حــال تلاش بــرای محدودکردن حــوزه نفوذ و 
تأثیرگذاری تشــکل ها با توجیه هایی از این دست، اقدامی 
در راســتای حفظ تمرکز هرچه بیشتر در ساختار متمرکز 

نظام آموزشی کشور است. 
ضمن آنکه نفی تشــکل ها زمینه را بــر حضور افراد 
و گروه هایــی کــه در خفــا و در پس پرده بــه لابیگری 
می پردازند، مهیا می کند. این افراد و گروه های غیررسمی 
اگرچه نشان داده اند که در سهم خواهی و بده بستان های 
سیاســی دست کمی از تشکل ها و احزاب سیاسی ندارند، 
اما به جهت پنهان کاری و درسایه ماندن فعالیت هایشان، 
ردپایی از خویش برجای نمی گذارند و ازاین رو قابل نقد یا 
حتی پیگیری و تشخیص نیستند. صرفا گهگاه اخباری در 
رابطه با دخالت های این افراد و گروه ها در روند انتصابات 
در سطوح مختلف شــنیده می شود که طبعا با توجه به 
مشــخصه اصلی آنهــا؛ یعنی پنهــان کاری، قابل تأیید یا 
تکذیب نخواهند بود. این در حالی است که در سال های 
اخیر تشــکل ها، خواسته یا ناخواســته، بیش از پیش در 
جهت شفاف ســازی هرچه بیشتر ســهم و نقش خویش 
حرکت کرده اند. با توجه به همین شــفافیت در عملکرد 
تشکل هاســت که می توان انجمن اســلامی معلمان را 
به واســطه مطرح کــردن علی اصغر فانی بــرای وزارت 
آموزش وپــرورش یــا حمایت مجمع فرهنگیان و ســایر 
تشکل ها از دانش آشــتیانی در روزهای پس از استعفای 
فانی را مورد نقد جدی قرار داد؛ اما بدیل این رویه، شرایط 
مبهم و نامشــخصی را پیشِ روی مــا می گذارد که ظن و 

گمانه زنی ها، جای این شفافیت حداقلی را می گیرد. 
نقد دیگری که به تشــکل ها وارد می شود، تلاش آنها 
بــرای ورود به قدرت و تأثیرگذاری بــر تغییرات مدیریتی 
در سطوح مختلف ســازمانی نظام آموزشی است. برای 
آشکار ترشــدن ایــن موضوع لازم اســت ابتدا به پاســخ 
یک ســری پرســش ها در این زمینه برســیم. آیا انتصاب 
نیروها چه از نظر شاخص ها و چه رویه موجود، در شرایط 
فعلی مطلوب اســت؟ چه میزانی از شایسته سالاری در 
این سیستم (آموزش وپرورش) برقرار است؟ آیا به فرض 
برخورداری فرد یا افرادی از توانمندی ها و تخصص های 
لازم، می توان مســیر ارتقا و پیشرفت شغلی مشخصی را 
برای آنان متصور بود؟ به زبان ســاده تر آیا شــرایط حال 
حاضر عزل ها و نصب ها یک روند سالم و معقول است؟ 
گمان می کنم پاســخ غالب به این پرســش ها، منفی 
باشد! حال در چنین شرایطی اگر تشکل های فرهنگیان در 
نقش مشــورتی بتوانند نیروهای توانمند و شایسته را به 
مدیران در ســطوح مختلف معرفی کرده و زمینه ارتقای 
آنان به جایگاه درخور و شایسته را فراهم کنند، باید نام این 
را سهم خواهی گذاشت؟ شاید اگر این پرسش به صورت 
سلبی مطرح شــود، پاســخ آن را بتوان در خود پرسش 
یافت؛ درصورتی که تشــکل های فرهنگیان را از ماجرای 
عــزل و نصب و پیشــنهاد مدیران کنــار بگذاریم، امکان 
اینکه فردی از طریق پیمودن مســیر مشخص پیشرفت و 
ارتقای شغلی و شاخص های تخصصی به جایگاه مد نظر 
دســت یابد، به چه میزان است؟ با توجه به فقدان مسیر 
مشخص ارتقای شغلی در نظام آموزشی کشورمان، بنده 

احتمالی کمتر از ۱۰ درصد را قابل تصور می دانم. 
حقیقت این اســت (چنانچه در پاسخ به نقد پیشین 
ذکر شــد) که در نبود تشــکل ها، این افــراد و گروه های 
غیررســمی در داخل و خارج از آموزش وپرورش هستند 
که ایــن نقش را برعهده خواهند گرفت. با این تفاوت که 
در آن صــورت هیچ اراده جمعــی (هرچند محدود) در 
پس چنین توصیه و معرفی و مشورت هایی نخواهد بود 
و همه چیــز به رانت و رابطه صرف واگذار خواهد شــد. 
با درنظرگرفتن تجارب دهه های نخســت پس از انقلاب 
و قبل از روی کارآمدن دولــت اصلاحات، می توان چنین 
شرایطی را آشــکارا تصویر کرد. البته نگارنده آسیب های 
مبتلابه تشکل های فرهنگیان و مشکلاتی را که به واسطه 
اعمال نفوذ این نهادها در ســازوکارهای نظام آموزشــی 
پیش می آید انکار نمی کند؛ بلکه معتقد است هم زمان با 
حمایت از تشکل ها برای توسعه فعالیت های تشکیلاتی 
در میان فرهنگیان، می توان این نهادها را به طور جدی در 
معرض نقد و بررســی قرار داد. بااین حال چنانچه اشاره 
شد، نفی تشکل ها یا معرفی آنها به عنوان مقصر و مسبب 
تمامی کاســتی ها و ایرادهای گریبان گیرِ نظام آموزشی را 

راهگشا نمی داند. 

نفی تشکل ها، نفی مسئولیت پذیری و شفافیت است
 سیدمنصور موسوى

 تحلیلگر مسائل آموزشى

تاك

نقش بنیادین هنر 
در رشد کودک

خداوند، یگانه زیبای جهان هستی 
اســت و طبیعت، جلوه گاه این زیبایی. 
انســان نیز بر اســاس فطرت الهی در 
برابر زیبایی ســر تعظیم فرود می آورد؛ 
به ویژه کــودکان که به فرمــوده قرآن 
کریم، به فطــرت نزدیک ترنــد و هنوز 
کدورت هــای عالَم طبیعــت در روح و 
جانشان رسوخ نکرده است، به زیبایی 
و هنر عشــق می ورزند. این عشــق به 
انــواع جلوه های هنر، ظرفیت عظیمی 
اســت کــه می تــوان از آن در جهت 
تربیــت همه جانبــه کــودک در همه 
حوزه های رشدی استفاده کرد. با اینکه 
در سال های اخیر نظام های آموزشی و 
برنامه های درسی به نقش بنیادین هنر 
در تربیت کودک بیشتر توجه داشته اند، 
هنوز هم بسیاری از فعالیت ها، تجارب 
یادگیری کــودکان فاقد  و فرصت های 
بخش زیبایی شناســی و روح هنری اند. 
هنر، بر رشد مغز کودکان و کارکردهای 
لحــاظ  از  دارد؛  مســتقیم  تأثیــر  آن 
فیزیولوژیکــی، مغــز دارای دو نیمکره 
راســت و چپ اســت. نیمکــره چپ 
مغز در تفکــر منطقی و تحلیلی مورد 
استفاده قرار می  گیرد. آنچه که عموما 
کودکان در محیط های یادگیری فعلی 
تجربــه می کننــد (ماننــد موضوعات 
درســی مختلف) عموما بر این نیمکره 
مغز اثــر می گذارد. نیمکره راســت در 
ادراک عاطفی، شهود و خلاقیت درگیر 
می شــود. وقتی یک کودک مشــغول 
آفرینش اثر هنری است، اساسا نیمکره 
راســت مغــز او مــورد اســتفاده قرار 
می گیــرد؛ چراکه در آفرینــش هنری، 
خلاقیت نقــش اساســی دارد. این در 
حالی اســت که برنامه های درســی و 
فرصت های یادگیری فعلی کودکان با 
تمرکز بیــش از حد بر حفظ طوطی وار 
و تفکــر منطقی، عملا نیمکره راســت 
مغز را درگیر نمی کنند و در نتیجه رشد 
این بخش با اختلال مواجه می شــود. 
به نظــر می رســد بســیاری از افراد و 
مراکز آموزشــی از نقــش حیاتی هنر 
در رشــد مغز کودکان اطلاعی ندارند. 
اگر قرار اســت مغز بــا حداکثر کارایی 
خود عمل کند و در نتیجه کودک رشد 
مناســبی در حوزه های مختلف نشان 
دهد، لازم اســت هــر دو نیمکره مغز 
با هم کار کننــد. درصورتی که کودکان 
به طور مرتــب در کارهای هنری درگیر 
خاصی  عملکردهای  به واسطه  شوند، 
که کار هنری می طلبد، نیمکره راســت 
مغز نیز بــه اندازه نیمکره چپ رشــد 
می کنــد و مغــز می تواند از پتانســیل 
کامل خود در جهت رشــد همه جانبه 
بهــره گیــرد. به نظــر می رســد همه 
موضوعات درســی قابلیــت تلفیق با 
انــواع هنر را دارنــد. یادگیری از طریق 
هنــر، قطعا برای کــودکان لذت بخش 
و بادوام اســت؛ چراکه کاملا بر فطرت 
زیبایی جوی آنان منطبق می شود. وقتی 
کودکان به واسطه فرصت ها و تجارب 
یادگیری غرق در هنر و زیبایی می شوند، 
یاد می گیرنــد که خلاقانــه فکر کنند؛ 
احساســات خود را با یا بــدون کاربرد 
واژگان بیــان کنند؛ با دیگــر کودکان و 
بزرگ سالان مشارکت و همکاری کنند. 
کودکان از این طریق انواع مهارت های 
فرهنــگ  بــا  می آموزنــد؛  را  هنــری 
گوشــه وکنار جهان آشنا می شوند و در 
نهایت، مهارت هــای توصیف، تحلیل، 
ارزشیابی و تفســیر پدیده ها را در خود 
پرورش می دهند. هنر جایی اســت که 
کودکان می توانند موفقیت های زیادی 
را در آن تجربه و از آفرینش های هنری 
خود احساس عزت نفس کنند. تک تک 
این مزایا نقشی کلیدی در موفقیت های 
فعلی و در سرتاســر زندگی کودک ایفا 
می کنند. براین اساس لازم است هنر، در 

قلب برنامه های درسی قرار گیرد. 
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات 
کودکی مدرس

نگاه

«قلیان»، غَلَیان نوجوان ایرانی 
در بازگشت به خویشتن

ســالیان درازی است که آســیب های اجتماعی، از سوی کارشناسان 
به مســئولان آموزش وپرورش گوشــزد می شــود؛ اما از آنجــا که نظام 
آموزشــی ایران از هرگونه قصــور و نقصانی مبراســت و تمام خلل ها 
برای کشــور های دیگر تعریف می شود، نظر تمام کارشناسان در هاله ای 
از ابهام محو شــد و امروز مســئولان مجدد نوک پیکان مقاصد خود را 
به ســمت آموزش وپــرورش گرفته انــد و بحث همیشــگی و بی تأثیر 
فرهنگ ســازی و شــناخت عوامل آســیب زا در بین دانش آموزان را ذکر 
کرده اند؛ چرا بی تأثیر؟ به این خاطر که هرکجا ســخن از کوتاهی والدین 
در تربیت فرزندان باشــد، هرکجا که وجود دوســتان ناباب مطرح شود، 
پذیرفته می شــود؛ اما وقتی یکی از علل گرایش نوجوانان دانش آموز به 
مواد مخدر، سهل انگاری آموزشی و پرورشی در مدارس مطرح می شود، 
همه حواسشــان را به صورت کاملا آگاهانه پرت می کنند؛ گویا فراموش 
کرده اند نقش برنامه درســی پنهان را...  آیا زمان آن نرســیده است که 
پس از چندصد ســال که از عمر نظام آموزشــی ایران می گذرد، به خود 
بیاییم و بدون کتمان کردن وجود دانش آموزان معتاد، بدون شــعاردادن 
و خود را مبرادانســتن، جلوی هرگونه آســیب اجتماعی ازجمله اعتیاد 
را بگیریم؟ برخی گمانه زنی ها موجب می شــود ســیگار و قلیان اعتیاد 
به شــمار نیاید و شــخص معتاد را فردی می دانند که حشیش، شیشه، 
بی تــی و NPS و چه  و چــه مصرف می کند. آیا در ســند تحول بنیادین 
نظام آموزش و پرورش ذکر نشده است که دانش آموزان ایرانی به هوش 
باشــید و اصالت تان را حفظ کنید و به جای استفاده از تنباکوی یک سیب 
و دوسیب، از تنباکوی اصفهان اســتفاده کنید؟ حداقل ارائه یک جمله 
کاربردی، بهتر از بیان  هزاران جمله غیرکاربردی اســت. یک بار تنباکو از 
کیف و دست دانش آموزان گرفته شد و تهدید از طرف مسئولان مدرسه 
صورت گرفت که به والدینت اطلاع خواهیم داد، یک بار زنگ ورزش در 

حین استعمال حشیش دیده شدند و بازهم تهدید. 

بت بدون نقص فرزندان در نظر والدینشان را بشکنیم
بزرگان نظام آموزشی، «اســکینر» با آن همه عظمت متوجه نقصان 
نظریه رفتارگرایی خود شــد. زمانی کــه دانش آموز مادام با تقویت کننده 
(جایزه) در آموزش برنامه ای، تقویت شــود، اشباع می شود و دیگر جایزه 
تأثیر ندارد. شــما نیز بدانید تهدیــد به تنهایی فاقد اثر اســت. آیا نگران 
بدنام شــدن مدرسه تان هستید یا نگران ریخته شــدن آبروی خود در برابر 
نظام های آموزشــی دیگر؟ مصرف بی پروای قلیان از سوی دانش آموزان 
به ویژه در دوران متوســطه اول، دلایل بســیاری دارد. نقش والدین را در 
هیچ کجا نمی توان نادیده گرفــت. لاابالی گری و ولنگاری در خانواده ها، 
نبود مراقبت عاطفی، شــیوه تربیت اقتدارگرایانه (افراط)، شــیوه تربیت 
آســان گیرانه (تفریط) و... سبب می شود نوجوانی که برهه بحران هویت 
را ســپری می کند، به مواد اعتیادآوری روی آورد که استعمال آنها راحت 
اســت و به آســانی می توانند آثار فیزیکی آن را محو کنند. نظام آموزشی 
نیز موظف است سردرگمی شناختی و توازن نداشتن دانش آموزان در این 
برهه را به موازنه برســاند؛ نه با نادیده گرفتــن و دلایل در ظاهر منطقی 
که حال بابت کشــف یک تنباکو و ســرقلیان و شــیلنگ قلیــان از داخل 
کیــف دانش آموز، آبرویش را ببریم؟ و غافل از آنند که اگر اطلاع رســانی 
و آگاه کردن والدین از عملکرد فرزندشان، ریختن آبرو معنا می دهد، خوب 
است بت زیبای بدون نقص فرزندان را در نظر والدینشان بشکنیم و بدانند 
تا زمانی که خودشان باور دارند انسان جایزالخطاست، فرزندشان قربانی 
این اعتماد بی چون وچرای آنها و اولیای مدرسه می شود. امروز استعمال 
قلیان در دانش آموزان اوج گرفته و ترویج این کار در چایخانه های سنتی 
و قهوه خانه ها، قبح آن را ریخته است و دورهمی های هم سالان به بهانه 
مرور درس ها، موجب مرور خاطرات استفاده از تنباکوهای متعددشان در 
قهوه خانه ها شده است و زنگ تفریح آنها، تمسخر آقای مدیر و خانم مدیر 

است که به قول خودشان خوب آنها را پیچانده اند. 
معلمانی که بوی سیگار می دهند! 

 درباره نظام آموزشی، اشکال اساسی را به تنهایی در دوران متوسطه 
اول جست وجو نکنیم و بدانیم قشــر زیرساختی و بن مایه اصلی، تمام 
مقاطع آموزشــی دوران پیش دبســتان و دبســتان اســت. جهت دهی 
و پــرورش دقیق و عمیق فکری کودکان در این دوره موجب می شــود 
بحران هویت را آگاهانه ســپری کنند و به خودپرورشی برسند تا کمبود 
پرروش مدرسه آسیب چندانی به آنان وارد نیاورد. سخت گیری اعتقادی 
برخی مدارس، ســهل گیری برخی مدارس دیگر و تعهدنداشتن برخی 
مســئولان، خط بطلان بر بعد پرورشی نظام آموزش وپرورش می کشد و 
شاید روزی برســد که برنامه درسی رسمی ما همچنان با رنگ و لعاب 
ویــژه ولی با تأثیر اندک و تنها حفظ طوطی وار پیام اخلاقی که «مصرف 
قلیان مقدمه اعتیاد اســت»، باقی بماند و برنامه درسی پنهان به کلی 
فراموش شــود. آنجا که بوی سیگار را از دهان و پیراهن معلم می توان 
استنشــاق کرد و سر فندک آقای معلم را می توان از لبه جیبش دید و با 
خود گفت ســیگار اگر بد اســت پس چرا؟   آن زمان است که از برنامه 

درسی پوچ سرشار می شویم... .
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